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 56جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

الدائمه علی  المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

 اعدائهم اجمعین.

ي معنوي الهی كه در این ماه شریف و دو ماه بعد كنیم و امیدواریم كه از این سفره و مائدهتبریك عرض می

الله. و جزء كسانی محسوب بشویم كه وقتی ها را ببریم ان شاءخداي متعال گسترده است بتوانیم بهترین استفاده

 ها هستیم. هم بتوانیم بگوییم كه ما هم جزو آن شود أین الرجبیون ماگفته می

هاي شعبان و ماه مبارك رمضان كه دیگر اوج مسئله داري این ماه و ماهي در این ماه و روزهي واردهخب ادعیه

در ماه مبارك رمضان هست یك فرصت بسیار بسیار مغتنم هست براي سلوك الی الله تبارك و تعالی و دقت در 

اي است كه ي در این دو سه ماه راهگشاي بسیاري از مسائل معرفتی و معنوي است ادعیهي واردهمضامین ادعیه

ها هست ولی بسیار پرمغز، پرمضمون و در حقیقت مفتاح رسیدن به معارف بلند و از آن به طور كوتاه هم خیلی

 هاي بسیار بالا مقام هست. ارزش

هایی كه خداي متعال در انسان قرار داده است از صلاحیتعرض كردم كه انسان گاهی غافل است از بعضی 

دهد كه دهد این تذكر را میداند كه چنین امكانی براي او وجود دارد و این ادعیه این تذكار را میغافل است نمی

ت هاي سعادت نائل بشوید همگان برایشان راه باز استوانید به قلهبله راه براي شما هموار است باز است و می

ها هست كه براي امثال غیر معصومین علیهم السلام قابل البته علی اختلاف مراتب كه روشن است بعضی از قلهّ

ي ایمان باز لابد با خود مراتب، ده ي ده مرتبهتر هست كه سلمان بلغ به همههاي پاییندسترسی نیست اما قلهّ

ي آن مزهّ ي طلبگی و روحانی بودن هم واقعا  دیگر. مزهّها خودش. و افراد مرتبه هم شاید مرتبه داشته باشد این

شود. و مزهّ پیدا بخش میي مباحث هم لذتّالله در انسان خب بعد بقیهاصلی آن كه اگر آن پیدا بشود ان شاء

كه واقعا  به شراشر وجودش و ي همین دلدادگی و توجه قلب به خداي متعال هست و اینكند كه آن مسئلهمی

عزّ قدس الهی باشد و غیر از خدا در نهاد او چیز دیگري نباشد كه در شعاع او بعد اولیاي این معلّق به قلبش 

وقت بله جا چون وصل شده بازتاب آن به اولیاي الهی خواهد بود. اگر این شد آنگیرند ولی به آنالهی قرار می

ي معارف الهی این علوم و تفسیر و بقیه هم زندگی انسان و هم درس و بحث و فقه و اصول و بالاخره مبادي
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ي كمیل كه از خدا خواسته انسان كه شود كه در دعاي شریفهمی« كلهّا وردا  واحدا  »شود و بخش میهمه لذت

 ورد واحد بشویم. همه

ساتید هاي ما اخواهد. متأسفانه در زمانها استاد میو راه آن هم همین است كه حالا در این عصري كه البته این

هایی كأنّ خداي متعال عنایت فرموده شناخت یا ناشناخته هستند معمولا . یك زماناین ابواب یا نیستند یا كم

كردند و شناختند و دستگیري میها را میتر در دسترس بودند آن افرادي كه این ابواب را، این راهبوده و بیش

اي است كه خدا فرموده كه این سفرهالله علیه میرضوانگویند مرحوم آقاي آسید علی آقاي قاضی ها. میاین

ها. داند كه دستگیري بكنند از افراد و اینپهن كرده و برچیده خواهد شد حالا تا كی برچیده خواهد شد خدا می

كه اما در عین حال حالا اگر بالاخره وقتی استاد مباشري كه بتواند كه دستگیري تامّ و تمام داشته باشد سؤالاتی 

اش چه هست باید شود وظیفهآید ابهاماتی كه وجود دارد جاهایی كه حیرت براي او پیدا میبراي انسان پیش می

جوري باشد كه مرحوم آقاي چكار كند؟ یا این مسئله از نظر معرفتی توضیح آن چه هست؟ خب اگر استاد آن

ها. حتی با مرحوم ا اساتید و با علماء و اینمن خیلی بحاّث بودم بفرمودند الله علیه میحاج شیخ كاظم رحمة

آبادي من بحث گفتند خیلی با آقاي شاهآبادي دو سالی كه ایشان تهران رفته بودند براي فلسفه، میآقاي شاه

ي جوان چابكی هستی و اهل گفت شما الان طلبهي جوانی بودم ولی ایشان هم میكه طلبهكردم آن هم با اینمی

من خیلی بحاّث فرمودند كه كرد. بله ایشان میگذاشت و گوش میها هستی، وقت میو بحث و اینبالاخره كار 

بودم ولی با مرحوم قاضی در آن ابواب مختصّ به خود ایشان به حدي ایشان حاضر جواب بود در آن ابحاث و 

ود. جاي بحث نبود. خب چنین داد كه دیگر جاي ان قلت و قلت نبكننده میقويّ الحجةّ بود كه فورا  جواب قانع

 الله كه وجود داشته باشند. شناسیم ان شاءاستادانی واقعا  متأسفانه الان نمی

كند و خداي متعال هم اي كه در این دو سه ماه وجود دارد خودش فتح ابواب میاما خود تفكر در این ادعیه

حالا اگر استاد نیست خداي متعال ( 56)عنكبوت، « اهمُْ سبُلُنَوَ الذَّینَ جاهَدوُا فینا لنَهَْدِینََّ »وعده فرموده است كه 

چه كه خداي متعال وعده فرموده است فتح تواند اگر آدم راست و جدا  و واقعا  وارد این میدان بشود طبق آنمی

و از این دعاهایی ها برداري بهینه از این ماهي ما توفیق بهرهالله همهدهد ان شاءفرماید و راه را نشان میباب می

كه مبعث رسول گرامی ها مشرّف است به شراف اینماه كه در این دو سه ماه هست داشته باشیم و همچنین این

اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در آن هست اعیاد بسیار عظیم الشأن در آن هست میلاد مبارك امیرالمؤمنین 

كه مصادف است با مشرّف است به اینعلیهم السلام و روز اول هم كه ي هدي الله علیه و بعض دیگر از ائمهسلام

برداري از این جهات دیگر الله خداي متعال به ما توفیق بهرهالله علیه. ان شاءولادت باسعادت باقر العلوم صلوات

كه در « إلَِیْهِ الْوَسیلةَ وَ ابتْغَُوا»هم كه در این دو سه ماه وجود دارد عنایت بفرماید با تمسك به آن بزرگواران كه 
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الله علیه علی ما ببالی، كه فرمودند كه ما وسیله روایاتی ذیل هست حتی از امام باقر سلامي شریفه وارد شده آیه

الله علیه هست هستیم. در روایتی امیرالمؤمنین فرمودند كه من وسیله هستم. ظاهرا  یك روایتی از امام باقر سلام

. بنابراین براي رسیدن به آن مراتب عالیه، تمسك به اهل بیت علیهم السلام به انحاء مختلف، كه ما وسیله هستیم

اي است كه خداي متعال در اختیار ما گذاشته. خداي متعال توفیق الله یك معین بسیار ارزندهاین هم ان شاء

 برداري عنایت بفرماید.بهره

چه كه در سایت رهبري دیده شد یم و هم بحسب آنخب چون امروز روز اول ماه رجب هست هم بحسب تقو

 صمُْ  »كه موارد متعدد البته با چشم مسلّح دیده شده كه علی الاقوي چشم مسلحّ هم كافی است چون داخل در 

سلحّ شود دیگر. خب دیده دیگر. ما قیدي نداریم كه باید آن دیدن حتما  به چشم غیر ممی« للِرُّؤیْةَ أَفطْرِْ وَ لِلرؤُّْیةَِ 

كه باید مسلّح باشد آن قرائن محل اشكال است و باشد آن قرائنی هم كه بعضی از اجلّه اقامه كردند بر این

 را.« للِرُّؤیْةَ أفَطِْرْ وَ للِرُّؤیْةَِ صمُْ  »تواند تقیید بكند این نمی

چه روز اول باشد كنیم حالا حالا این صلوات خاصّه را خدمت آن بزرگوار تقویم میخدمت شما عرض شود كه 

 اي است خودش علی الله تعالی به آن بزرگوار.و چه نباشد صلوات یك ابتغاء وسیله

ا اللهَّمَُّ وَ كمََ جبَِ مِنْ عِبَادكَِ اَللهَّمَُّ صَلِّ عَلىَ مُحمَدَِّ بْنِ علَیٍِّّ بَاقرِِ العْلِْمِ وَ إِماَمِ الهُْدَى وَ قَائدِِ أَهْلِ التَّقوَْى وَ الْمُنتَْ 

 وَ متُرَْجِما  لِوحَیْكَِ وَ أمَرَْتَ بطِاَعَتهِِ وَ حَذَّرتَْ منِْ مَعصْیَِتهِِ  جَعَلْتَهُ علََما  لِعِباَدكَِ وَ منََارا  لبِلِادَِكَ وَ مُستْوَْدعَا  لحِِكمْتَكَِ 

 .ائكَِ وَ أَصفْیَِائكَِ وَ رسُلُكَِ وَ أمُنََائكَِ یاَ رَبَّ العْاَلَمِینَ فَصَلِّ علََیْهِ یاَ رَبِّ أَفضْلََ مَا صلََّیْتَ علَىَ أَحدٍَّ مِنْ ذرُِّیَّةِ أنَبْیَِ

 اللهم صل علی محمد و آل محمد.

ي تجارت بود. كه گفتیم حضرت امام قدس سره برداشتی و معنایی از این آیهي ي كریمهبحث در استدلال به آیه

هاي هاي حقوقی و معامله با شخصیتات صحت شخصیتمباركه دارند كه اگر این برداشت تمام بشود براي اثب

اي شود و این یك دلیل بسیار قويو باطل نیست راه هموار میاي كه عرفی است و پیش عرف حق است حقوقی

را قبلا  هم تفصیلا  تقریبا  بحث  شود. فلذاست كه حالا یك مقداري ولو ما این آیهو حسنی براي این باب می

كردم و دیشب جناب آقاي فدائی هم به عربی تقریر كردند و نوشتند و بازنویسی فرمودند اه میكردیم و امروز نگ

هایی كه دادیم، جاهایی كه دادیم از همان چیزهاي خیلی مفید بود كه حالا دیگر مذكّر این بود كه حالا ما آدرس

 ایشان استفاده كردیم.

شود تلف از بیع متعرضّ جوانب مختلفی كه مربوط میكه حضرت امام قدس سره جاهاي مخكنم به اینعرض می

هایی وجود دارد افكار كه حالا ممكن است به این مسئله متعرّض شدند. و گاهی هم بین این جاها یك تفاوت
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ها را بشود جمع كرد این كه اینمثلا  جلد اول را كه نوشتند دو سال بعد در جلد دوم مطلبی فرمودند خود این

 دیگر، حالا خودش هم یك مقام آخري است.همكلمات را با 

جا هست این همان كه از این باطل و این حقی كه در اینشان به اینخب ایشان تصریح فرمودند در بعض كلمات

شود در لسان شارع باید حمل بشود بر همان كه در كلماتی كه اخذ میحق و باطل عرفی مقصود است كما این

أنّ المراد بالباطل هو المعنی العقلائی و العرفی هذا كلّه بناء  علی »یش عرفی هست. چه كه پمعناي عرفی و آن

ي در نظر شریف ایشان این است كه مدار در برداشت از آیه« كما هو ظاهرُ كلّ عنوانٍّ اخُذ فی موضوع الاحكام

ق عرفی است یا باطل كه شارع شرعا  نافذ است یا نافذ نیست، این است كه حصحت و بطلان معاملات در این

مدار بر این است. اگر باطل عرفی است خداي متعال آن را تنفیذ نفرموده. اگر حق عرفی است آن  عرفی است؟

فرمایند كه چون بیع مكره بعد الاجازة و الرضا حق عرفی است و باطل دیگر نیست، را تنفیذ فرموده. فلذا می

ها را را، حتی احیاء اراضی را، این احتطابدر جاهاي دیگر حتی فلذا نافذ است و درست است. حالا بعد ایشان 

)نساء، « إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِارَة  عَنْ ترَاضٍّ»شود. كه گویند جزو همین حق است دیگر. مشمول مستثنی میهم می

ستثنی منه ي با آن باطل كه در مي مقابلهجا ذكر شده به قرینهاین در حقیقت مثالی است از حق كه این (96

شود. حالا یك مصداق آن كه همان تجارة عن تراض باشد ذكر شده و الا است یعنی استثناء حق دارد می

 زدم.روز میكه حق است مثل آن مثالی كه آناین است كه آن برداشت از آیه

 س: ولو معامله هم نباشد.

اكل مال است تصرفّ در یك مالی است در  ج: بله ولو معامله هم نباشد. ولی اكل مال هست بالاخره، مربوط به

حالا غیر آن هم ... اما آن را اختیار گرفتن یك مالی است. قهرا  این. حتی از این بالاتر هم ممكن است كه برود. 

ها گویند دیگر شاید خیلی حالا خلاف ظاهر باشد. دیگر از این هم بخواهیم در غیر معاملات و مال و اینمی

قدر دایره را وسیع گرفت ها حالا دیگر شاید از این آیه نشود آنرویم. مثلا  نكاح فرض كنید. آنبخواهیم بالاتر ب

 و استفاده كرد.

در راه تمسك به آیه مشكل ایجاد ي شریفه این است جا دو تا مطلب هست كه ولو بگوییم برداشت از آیهدر این

ي شود از قبیل تمسك به دلیل در شبههد مختلف میكند و آن مشكله این است كه تمسك به این آیه در موارمی

مصداقیه خود دلیل. و این اشكال مهمی است اگر این سنگ سر راه انداخته بشود ولو ما هم چنین برداشتی از 

توانیم بكنیم در جاهایی كه شك داریم و بخواهیم با تمسك به آیه رفع شك آیه كرده باشیم دیگر تسمك نمی

 بكنیم. 
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شود بیان اول این هست كه حق عرفی و ز كلمات مختلف ایشان در جاهاي مختلف دو بیان استفاده میمجموعا  ا

گوییم این باطل است ولی تا وقتی آن را حق نداند ما میكه شارع باطل عرفی در نظر عرف معلقّ است بر این

ت تا مادامی كه شارع نیاید گوییم حق اسگوییم باطل است كه شارع نیاید بگوید كه حق است. این هم میمی

كه شارع جور نیست كه علی الاطلاق یا چیزي را باطل بدانند و لو آنبگوید كه باطل است. در اذهان عقلائی این

كنید كنید این باطل است. اشتباه میها بگوید نه اشتباه میي چیز هست در نظر آنها و همهكه مالك آنو آن

جا كه البته خود اینگویید باطل است این حق است. كنید میل است یا اشتباه میگویید این حق است این باطمی

 دهند. را دو جور ایشان ابتداء  احتمال می

كه ما بگوییم اصلا  توي معناي باطل تعلیق افتاده و تقیید افتاده. این یكی. یكی این است كه نه، نگوییم یك: این

گوییم باطل نیست ما گویند بله نمیمخصص دارد. یعنی در نظر عرف می كه تقیید در آن افتاده ولی بگوییم كه

كه در یك تصویر كنیم اگر شارع بگوید. گوییم باز هم باطل است ولی دیگر حكم بطلان را بر آن بار نمیمی

دق كند عنوان باطل صاداند و تنفیذ نمیعنوان صادق نیست. اگر عنوان معلّق باشد هر جا كه شارع جایز نمی

گوییم تخصیص خورده كه همین ها صادق هستند اما مینیست عنوان حق صادق نیست. در تصویر دوم نه عنوان

كه شارع نفرماید كه این باطل است؟ اثر شود. كه آیا بیع مقیدّ است به اینزده میحرف را در عناوین معاملی هم 

كنند جا تخصیص حكمی میگوییم بیع است منتها آنجا را هم میكه نه آنشود پیش عرف؟ یا اینبر آن بار نمی

كه شارع  جا تخصیص حكمی است و الا بیع ربويگویند حق این است كه آنها میكه ایشان البته در بیع و این

هاي باطل شرعی، گویند بیع نیست بیعهاي باطل را نمیگویند بیع نیست بیعدانند گفته كه باطل است نمیهم می

كه بیع نیست. بیع هست حكمش این است. ولی در بطلان و حق، باطل و حق نه، این را تقویت  گویندنمی

كه شارع نفرموده باشد كه این باطل است كه مقیدّ است. خب اگر ما گفتیم كه مقیّد است كه اینكنند به اینمی

مسك بكنیم. حالا در بحث توانیم تجوري هست نمیكنیم كه پیش شارع چهبنابراین ما در مواردي كه شك می

دهیم كه شارع بعد از رضایت هم بگوید كه باطل است. خود ما كه اكراه است ولی باید راضی شد ما احتمال می

لا تَأكْلُُوا أمَْوالَكمُْ »كه بعد از این به آن مستثنی منه هم كه فرموده كما اینتوانیم به آیه تمسك كنیم. پس نمی

توانیم تمسك بكنیم. چون شاید شارع بگوید كه حق است. اصلا  دیگر هم دیگر نمی( 96)نساء، « بَینْكَُمْ بِالبْاطلِ

شود تمسك كرد. و این خودش یك جوابی ي شریفه نه به مستثنی منه و نه به مستثنی، دیگر نمیتمسك به آیه

جوري بگوییم. و در بحث ما جور جواب است. اگر ما اینشود براي استدلال به آیه براي بطلان. این هم یكمی

اي كه بشر دانیم با این شخصیت حقوقیهم یعنی در آن بحث جانبی هم كه حالا طرح كردیم خیلی خب الان نمی

فروشند یا خرند میكنند میي با آن میاین افراد، این معامله ،خودش نه ،گوید بانك به عنوان بانكساخته و می
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ها، خرید از ها. فروختن به اینا كعبه، یا ضرایح معصومین علیهم السلام، اینها، ؟؟؟ كنائس یمساجد، حسینیه

گیرند دهند پولش را میكنند اموال مسجد را اجاره میها. براي یك مسجد قرض میها، قرض دادن به ایناین

ها مثل مسجد و این هامثال ها حق است. البته اینها توي عقلاء كه اینها. خب اینكنند. و امثال اینخرج می

هاست كه بانك هاي حقوقی مستحدث، آنها. ولی آن شخصیتي متشرعه و اینهاي دیگري هم دارد سیرهدلیل

ها. یا مثلا  پارلمان، پارلمان یك دانیم چه هست؟ و امثال اینها را نمیدانیم چه هست؟ این شركترا ما نمی

ش جا اگر كه صدقحق است باطل است؟ خب اینیم قهرا  خب اگر شك كردشخصیت حقوقی است اموال دارد. 

شود. إن قلت كه ما ي مصداقیه میكه شارع منع نكرده باشد. پس تمسك دلیل در شبههمقیّد باشد به این

كه شارع آن را حق نداند جا؟ بگوییم كه این حق است مگر اینتوانیم با اصل احراز موضوع بكنیم در اینمی

داند داند یا حق نمیخب ما شك داریم كه شارع حق میكه شارع باطل نداند و حق بداند. باطل است مگر این

 گوییم باطل است. كه شارع آن را حق بداند فلذا میكنیم عدم ایناستصحاب می

 ؟؟؟ س:

 ج: با كدام طرف؟

 وقت با عدم قید ؟؟؟طرف هم باطل بودن آن مقیّد به این قید است. و آنآن س:

 .ج: نه

 گویید كه این مورد واحد؟س: یعنی شما می

 ج: نه عرفی. عرفی را حساب بكنید. 

 س: عرفی، نداریم.

 دانیم كه شارع گفته یا نگفته؟ یا آنكه شارع بگوید نمیگوید كه این باطل است الا اینخب عرف كه دارد میج: 

كه شارع بگوید باطل است. ت الا اینگوید حق اسكه شارع بگوید حق است یا میداند الا اینرا باطل می

 كنیم كه باطل نیست. استصحاب می

ها را. یكی اشكال این این استصحاب هم محل اشكال است حالا امام هم اشكالات این را خیلی ذكر نكردند این

جا كه ممكن است استصحاب عدم ازلی و از این جهت اشكال وقت ذكر كردیم ظاهرا  آناست كه خب ما آن

كه بگوییم كه به قول شیخنا الاستاد آقاي حاج شیخ مرتضی اشت كه استصحاب عدم ازلی را جاري نداند. یا ایند

توانیم جاري حائري قدس سره ما استصحاب عدم ازلی را از این نظر جایی در احكام و مجعولات شرع نمی

له قدیم ذاتی نیست. قدیم زمان ... ها چه هست؟ قدیم ازلی باشد. ببكنیم كه مسبوق به عدم نیست. شاید این

در یعنی به این معنا كه همیشه بود منتها چون خدا همیشه آن را قرار داده. از ازل خدا فرموده این باطل است 
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شان توي اصولاي داشتند فلذا استصحاب عدم ازلی ... ایشان چنین شبههدین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. 

 شان هست. فقه هم ذكر كردند شاید توي

ي دارد. چون این وابسته تي مثبتیكه بگوییم این شبههیا اینخب حالا امام معلوم نیست كه این را قائل باشند. 

جور باشد كه ما بگوییم حق و او نگوید ي تعلیق و تقیید به چه شكلی باشد. اگر اینبه این است كه این نحوه

گوییم حق وجدان داریم او نگوید باطل، با استصحاب بگوییم. اما می ، بله ماجوري باشد اعتبارشانباطل. این

گوید باطل است و نگفته گوییم حق كه این چیز این صفت را دارد كه او نمیجوري باشد چیزي كه ما میاگر این

 داند او حق نمییا باطل در نظر مایی كه داند كه او باطل نمی ییباطل است. حق در نظر ما

 ركب و غیر مركّب؟س: یعنی م

 ج: بله به نحو اتصاف.

 س: آن اولی به چه نحو است؟

گفتند كه زدند میج: آن به نحو دو تا چیز كنار هم. این باشد آن نباشد. مرحوم آقاي تبریزي توي درس مثال می

ك بكند خواهد اقتدا بكند اگر امام را در ركوع دربیند راكع است خب میدر نماز جماعت امام میخب انسان 

كند كه آیا امام راكع بود رود ركوع شك میگوید مینماز درست است دیگر، یعنی أدرك ركعة . خب تكبیر می

خورد؟ اگر خورد یا نمیجا استصحاب بقاء ركوع امام به درد میاینمن رسیدم به ركوع؟ یا امام بلند شده بود. 

ن است كه امام راكع باشد تو هم راكعه باشی. این دو تا، من كنیم ایچه كه ما از ادله استفاده میشما بگویید آن

راكع هستم وجدانا ، امام هم راكع است به استصحاب، اما اگر این باشد كه تو راكع باشی در حالی كه امام راكع 

شود. اگر شما استصحاب كردید بقاء ركوع امام را تا ي عقلی آن است مثبت میاست این در حالی كه لازمه

اش این است كه پس بله در حال ركوع امام شما راكع بودي. این باشد شوي این لازمهنی كه خودت راكع میزما

استفاده بكنیم كه  تواند اكتفاء به این بكند اما اگر از ادلهكند نمیاز ادله این را استفاده بكنیم مأمومی كه شك می

 شما هم راكع.  آن چیزي را كه ما لازم داریم این است امام راكع است

 س: دو تا چیز نیاز داریم.

 ج: همین.

جا گوید. حالا اینها دیگر نیست. خب من راكع وجدانا ، امام راكع تعبدّ، استصحاب میاما اتصّاف و فلان و این

آورند خصوصیتی براي آن ... باطلی كه گویند باطلی كه صفت براي آن میموضوع چه هست؟ عرف و عقلاء می

د كه حق است حقی كه شارع نگوید كه باطل است. این حالت سابقه كه خودش ندارد. با این شارع نگوی

 شود مگر اصل مثبت.ها درست نمیاستصحاب هم این كه
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شود این این یك تعبدّي میو چون براي ما واضح نیست و بعید هم نیست كه آن چیزي كه این باشد و آن نباشد 

آید كه توصیف باشد وصف باشد. لااقلّ من احتمال آن. بنابراین موضوع را ما تر به ذهن میباشد آن نباشد بیش

اي است كه در مقام وجود دارد كه آیا این یك شبهه توانیم احراز بكنیم.كنیم با استصحاب نمیاحراز نمی

 جوري هست یا نیست؟این

ها چنین گویید كه آنرند كه شما میبه شارع كاري ندا ان قلت، ان قلت كه مردم عرف عقلاء چنین قیدي اصلا  

خواهیم بگوییم و مخاطب به این آیات است فرمایند كه ما عرفی كه میشان است. ایشان میمقیّدي در ذهن

گوید كه مالك همه چیز، مالك خود آن است و عرف مؤمن است. كه خدا را قبول دارد دین را قبول دارد و می

 .گوییمجور ما شخصی را داریم میاست این ي موجودات عالممالك اموال و همه

 س: خطاب آیه هم یا أیهّا الذین آمنوا ؟؟؟

 بله.ج: 

و الذین یرونه مالكا  حقیقیا  له و المراد بالعقلاء هم الخاضعون لله تعالی »فرمایند كه ایشان می ،و با توجه به این

چنین محیطی را « الالحاد و عدم الاعتناء بالمباديالتصرّف فی الاموال و النفوس فیكون المحیط محیط التوحید لا 

 كنیم. این یك بیان.ما در نظر داریم، داریم با آن صحبت می

سازد كه ما اصلا  بگوییم باطل و حق واقعی بیان دومی كه ایشان دارند این است كه این بیان دوم با این هم می

لا اثر له، وقتی یك چیزي هیچ اثري نداشته باشد ینُتزع  كهشود از آناست نه عرفی. باطل آن است كه انتزاع می

منه البطلان. و یتصّفُ بأنّه باطل. وقتی هیچ اثري بر آن مترتبّ نباشد. اگر یك چیزي یك اثري بر آن مترتّب بود 

است  شود یك امر انتزاعیاین دیگر باطل نیست. چون باطل یعنی ما لا اثر له اصلا  و بطاطا . از این انتزاع می

گوید درست است شود. خب اگر یك چیزي را شارع میبطلان. حق آن چیزي است كه اثري بر آن مرتّب می

گفتیم ولو حالا كه شود ولو در نظر عرف اگر خودمان بودیم نمیشود نقل و انتقال با آن میاثر بر آن بار می

عض بیانات ایشان است كه این عرض كردم شود كرد. این هم در بگوید دیگر انتزاع بطلان نمیشارع دارد می

سازگار با این هست كه بگوییم اصلا  نگوییم یك امر عرفی و عقلائی است. یك امر واقعی هم باشد بطلان، پس 

 گوید درست است ... چنین است وقتی شارع میطور است. و اینحق همین

ي عرف دهیم كه شارع تخطئهت و ما احتمال میفلذاست كه اگر این را هم گفتیم باز مواردي كه باطل عرفی اس

 شود. ي مصداقیه میتوانیم تمسك بكنیم تمسك به دلیل در شبههكرده باشد و آن را صحیح بدانند نمی

اي در هر دو مورد هست اگر ؟؟؟ حق و باطل عرفی باشد و حق و باطل عرفی را معلّق بدانیم به ؟؟؟ س: شبهه

گوید ؟؟؟ اگر این تقیدّ را ما در این آیه بخواهیم ملحوظ كه عرف میبر خلاف این به عدم حكم شارع به بطلان،
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شود یعنی آقاي عرف، یا أیّها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل اثر میبكنیم آن وقت اصلا  آیه بیانش بی

خواهم تمسك بكنیم هر جا می خواهم به این آیه تمسك بكنمالا أن تكون تجارة  عن تراض. خب منِ عرف می

توانیم استشهاد بكنیم پس شود در بیانش، آن وقت دیگر به آیه نمیتمسك به ؟؟؟ آن وقت دیگر آیه اصلا  لغو می

بنابراین كه دو شیء مخالف است احراز بخواهیم بكنیم یا بیاییم بیان  یا باید بگوییم آقا با استصحابی، چیزي،

بگوییم باطل واقعی است حق واقعی است اما این مناط حق و باطل را طریق عرف،  ثانی حضرتعالی را بگوییم،

گوییم وقتی كه ملغی الی العرف شده طریقی هم غیر از عرف شارع قرار نداده براي تشخیص حق و باطل، می

راین كه این فهمیدند را به آن یتّكلّ علیه. یعنی چون در ازاء فهمیدن عرف بنابهمان طریقی را كه خود عرف می

فهمیم یتكّّل علیه حق هست یا باطل واقعی است فهم ثانی قرار نداده طریق ثانی در ازاي آن قرار نداده پس می

شود در بیان آیه. از این ؟؟؟ و الا اگر اشكال باشد اصلا  بیان آیه لغو است. یعنی به این قرینه بگوییم و الا لغو می

ناك ماندن و لغویت فی هست یك طریقی براي خروجش از تمسك و شبههجا اگر بگوییم حق عركه پس یا آن

 شود بیان آیه. آن وجود دارد یا بگوییم واقعی است و یتكّل علی فهم عرف و الا لغو می

فرموده ( 976)بقره، « أَحَلَّ اللَّهُ البَْیعَْ »ج: حالا این هم یك بیانی است كه البته شبیه این بیان را صاحب معالم در 

جوري كه بعدها توي اصول رایج شده نداشتند ولی ایشان هم در ها آن مقدمات حكمت آنها. آنو امثال این

خواهی اش چه هست؟ هر چه میجوري هست این فایدهفرموده اگر بخواهی بگوییم كه این« أَحَلَّ اللَّهُ الْبیَعَْ»

لا تأَكُْلوُا »جور خدا بفرماید جا هم همیند. اینها از آن راه پیش آمدنتوانی تمسك بكنی. آنتمسك بكنی نمی

توانید خب آن را می« إلِاَّ أَنْ تَكوُنَ تِجارَة  عَنْ تَراضٍّ »توانید تمسك كنید هر جا نمی« أَمْوالَكُمْ بَینْكَُمْ باِلْباطلِ

ما بدهد بگوید توانید حالا یك جواب هم همین است ممكن است كه كسی به شتمسك بكنید ولی آن چیز را نمی

گیرد حالا الغاء خصوصیت عرفی است آن كه مثال است. خب می «تجارة  عن تراض»كه فی الجمله كه اثر دارد. 

 جور نیست كه این آیه اصلا  بلا فائده بشود یك ...این

 س: ؟؟؟

ق آن هم كه ها. و بعض مصادیج: بله یك فایده هم این است كه خود دائر مدار حق و باطل است تنفیذ و این

وَ »ي جوانب آیه براي ما روشن باشد. مثل آیات دیگر، متشابهات قرآن هست. روشن است. حالا مگر باید همه

 جاهایی از آن مثل متشابهات است.  ( این هم حالا یك7)آل عمران، « أُخَرُ مُتَشابِهات

 س: ؟؟؟ 

 شود براي ما مستقیما .تر میاش كمج: ثمره

 كنم بله؟ بابا دارم ؟؟؟دانید را دارم بر آن تأكید میكه خودتان میس: ؟؟؟ چیزي را 
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 ج: نه، یك خرده بالاتر. 

یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأكْلُُوا أمَْوالكَمُْ بیَنْكَمُْ باِلبْاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ »خواهد بگوید س: ؟؟؟ مذاق آیه این است می

خواهند اي را میخواهیم بفهمیم از این ؟؟؟ حضرت چه نكتهن رسول خدا نشستیم میما زما« تِجارَة  عنَْ تَراضٍّ 

 گوید باطل نخورید ؟؟؟ چون بدانید خدا پیرو باطل نیست پیرو حق است. خیلی ؟؟؟بفرمایند ؟؟؟ كه خدا می

 تر هست ولی اش كمج: ثمره

خواهد بگوید عنوان یك نماد اسلام است كه می خواهد بگوید تأكلوا اموالكم ... این بهس: ؟؟؟ پیغمبر اكرم می

 جوري معامله نكنید.چوري معامله بكنید چهكه چه

 س: به بركت روایات مصادیق آن معلوم بشود اشكالی دارد؟ 

 س: ؟؟؟

ما این را از آیه فهمیدیم كنم كنم اكل به حق را تنفیذ میگوید كه اكل به باطل را تنفیذ نمیس: آقا آیه دارد می

ي مصداقیه است بابا وقتی این را فهمیدیم بیاییم با یك اشكال زیرآبش را بزنیم بگوییم تمسك به عام در شبهه

فهمیم كه ؟؟؟ هر جا هم كه شارع آمد قیدي را زد به عنوان شارعی كه عاقل به امور است عالم به امور است می

 لا اثر له واقعا . این بیان چه عیبی دارد؟

كه بگوییم از بعض كلمات دم حالا یك راه حلی ممكن است كه این باشد شاید هم ... یا اینج: حالا عرض كر

گوییم وجود دارد این علی الاطلاق نیست با جا ما میشود كه این تقییدي كه اینامام از بعضی جاها استفاده می

ها ودند بعضی جاها هم اینطوري فرمیك قیدي است كه كار را ممكن است كه حل بكند ولی بعضی از جاها این

شود؟ كه عرض خواهد كه در نهایت فرمایش ایشان چه میبندي میگویم یك جمعجور میرا نفرمودند همین

از جلد  917، 915، صفحه 211ي صفحه 275، 279ي كردم این موارد مختلف را مطالعه بفرمایید، صفحه

 آید. ند و جاهاي مختلف كه حالا ببینیم از توي آن چه درمیجا مباحثی كه در همین اكراه فرموداول، و این همین

 س: آیه كلا  ارشاد باشد اشكالی دارد؟ مطلب جدیدي را نفرماید این اشكال دارد به نظر شما؟

 ج: چه اشكالی دارد؟ حالا باشد. 

 س: ؟؟؟

؟؟ بله آن آیه دفع دخل مقدّر ها ؟ها بعضیشد آنجا در حیّز جایی است كه این تصور می: ان الله لا یأمر، اینس

 جا بگوید لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل، همین. ؟؟؟جا هیچ دخلی هم نبود متوهمّ نبود كسی. ایناست این

 ه الطاهرین.و صلی الله علی محمد و آلببخشید. حالا دیگر چون وقت كلاس بعدي است ج: 

 پایان.


